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In contrast to other theories, the theory of holistic view has not been properly considered in Islamic 

philosophy, especially transcendental wisdom. The ideas about the existence of the whole or the total as 

something derived from individuals, in order to confirm or reject its real existence, are implicitly acceptable 

during some issues that arise in the Supreme Wisdom and according to their requirements. Exploring these 

related theories gives two conflicting positions of Mulla Sadra's theory about the being of the "whole": Some 

expressions clearly express the negation of the existence of the whole, Mulla Sadra, in the position of 

criticizing Ibn Sina's proofs of the falsification of sequence and Suhrodi's proof of necessity, which take the 

existence of the whole as the premise of their proof, and also proofs It runs away from the plateau that has 

been set up to prove the existence of the whole and emphasizes that nothing but unity exists outside, and 

multiplicity is not compatible with existence. and others implicitly or explicitly acknowledge its existence. 

some other expressions of Mulla Sadra, contrary to the above opinion, are in line with the acceptance of the 

external existence of the whole; That is, his expressions have provided a platform for description and 

interpretation dependent on the external existence of the whole, each of which is examined in detail.  The 

present article aims to use analytical-critical method, after considering Mulla Sadra's conflicting expressions 

in this regard, by paying attention to the coordinates of the principle of gradation of being, to criticize her 

point of view and to verify the theory of holism. The result of the research shows that the belief in the 

existence of the whole is one of the essentials of the principle of gradation of being. Longitudinal and 

latitudinal multiplicity that exists with regard to the three basic components of the principle of suspicion; That 

is, unity, multiplicity and objectivity of both can be explained, it shows the true existence of the whole as 

certain and its negation and the exclusivity of the existence of the whole in the existence of its individuals is 

incompatible with the coordinates of existence. The whole is a mental validity that is considered by 

differentiating and considering the plurality of people and not the plurality of gradation, and in this mental and 

epistemological consideration, ontological explanations, including gradation, do not interfere much. If 

someone believes in the originality of the essence or the difference of existence in the external objective truth 

or has a special doubt or special gradation, can credit all of them. This mental validity does not have an 

objective realization, and this is different from plurality or unity. 
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 ها: دواژهیکل

 

نحو بايسته مورد توجه قرار  ويژه حکمت متعالیه به اسلامی و به ۀنگری برخلاف ساير نظريات، در فلسفکل نظريۀ
امری برگرفته از آحاد، در جهت تأيید يا رد وجود  عنوان بهنگرفته است. نظريات در باب چگونگی وجود کل يا مجموع 

است.  پذيرفتنیها، مقتضای آن در حکمت متعالیه و به آمده ضمنی در خلال برخی مسايل پیش طور بهحقیقی آن، 
دهد: برخی به دست می« کل»وجود  ۀملاصدرا دربار ۀ، دو موضع متعارض از نظريکاوش در اين نظريات مرتبط

. نوشتار کنند میر وجود آن اذعان ضمنی يا صريح ب ۀگون و برخی ديگر بههستند  کلعبارات آشکارا بیانگر نفی وجود 
عبارات متعارض ملاصدرا در اين خصوص، با التفات  ۀانتقادی، پس از ملاحظ -حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی

بیانگر اين  ،د. حاصل پژوهشکنسنجی  نگری را امکان کل نظريۀبه مختصات اصل تشکیک وجود، ديدگاه او را نقد و 
 ۀ. کثرت طولی و عرضی که با عنايت به سه مؤلفاستاز لوازم بینّ اصل تشکیک وجود  کل،است که اعتقاد به وجود 

امری مسلم و را  کلحقیقی اساسی اصل تشکیک وجود؛ يعنی وحدت، کثرت و عینیت آن دو قابل تبیین است، وجود 
 دهد. در وجود آحادش با مختصات تشکیک وجود، ناسازگار نشان می را کلنفی آن و انحصار وجود 
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 . مقدمه1

داند که آن صفات در حائز صفاتی می پیوسته و هم نگری در علوم، کل يا مجموع را بهکل نظريۀ
ست. برآيند رفتارها که کندمی مطرح را کلیّتی ديگر، عبارت به و نیست آن ۀسازند اجزای از يکهیچ

يک سلسله يا سازمان، از عناصری متعادل و مرتبط تشکیل شده است که  کل، هنظريمطابق اين 
اثری متفاوت و  بخشد و در نهايتمی هاآنکل اين تعامل و ارتباط، نوعی تمامیت و کلیت به 

، نفی انحصار هنظريد. يکی از اصول مهم اين شويک از اجزاء بر آن مترتب میشديدتر از اثر هر
نگر، التفات که در آن برخلاف روش جزئی( 43: 1362 )فرشاد،وجود، در وجود صرف اجزاء است 

اقبال متخصصان  و دارد ای ويژه جايگاه مختلف علوم در رويکرد اين است. قائل کل برای ایويژه
1.نگر قابل حصول استجهت تحقق آثاری صورت پذيرفته که تنها با رهیافتی کلبدان، از

در  
مختلف،  مواضع در وی عبارات بررسی با ملاصدرا، نگریکل نظريۀ استنباط متعالیه حکمت
اختصاص نداده، بلکه به « کلوجود »خود به  ۀپذير است. ايشان بحث مستقلی در فلسف امکان

 ده است. کراتخاذ خويش را آمده، موضع  اقتضای مباحث پیش
تبیین بهتر  برایاز اجزاء، بر سه قسم است که  کلحصول معنای  ،در برخی آثار فلاسفه

 شود:ها اشاره میمسئله بدان
 ۀرابطه میان اجزاء نکاعم از آ ؛دشوبا تجمع اجزاء، چیزی جز اجتماع اجزاء حاصل نمی .1

 های مخلوط از مغزهای مختلف. مانند آجیل ؛علیّ برقرار باشد يا نباشد
ست؛ هاکه متعلق به مجموع آنشود با تجمع اجزاء، وضع و هیئت خاصی حاصل می .2

 آمده در يک صندلی.مانند هیئت پديد
آيد که ناشی از اين تجمع است و اين پس از تجمع اجزاء، شیئی بديع به وجود می .3

مانند جسم که از اجتماع ماده و صورت حاصل  ؛شودمنشأ اثر خوانده می ،شیء بديع
 .(34 :1405)طوسی،  يا ترکیب شکر و آبآمده است 

خواص و آثار تمامی  ،شده تفاوت نوع اول با سوم در اين است که در نوع اول در کل حاصل
ه از باب تشکیل نامی است صرفاً اعتباری بر مجموع اجزا ک ،و کل وظ استاجزا بالذات محف

شود که اجزا اثرات مجزی  از ترکیب اجزا کلی حاصل می ،اما در نوع سوم ؛شود نو نهاده می ۀچهر
سازند. تفاوت مورد دوم با سوم در اين است که در  بلکه يک ترکیب واحد با اثر واحد را می رند،ندا

                                                           
آحاد يک گرايی است؛ يعنی علم ما در مورد اجزاء يک سیستم يا مشهور در فیزيک کلاسیک تحويل ۀمثال نظري برای. 1

حدودی اين نظريه را ؛ اما مکانیک کوانتومی تاکندمجموع برای تعیین وضعیت و کیفیت آن سیستم يا مجموع کفايت می
خواص اجزاء يا آحاد است، تأکید ورزيد  ۀکنند ، تعیینکلکه يننگری و ا کلاولین کسی بود که روی « بوهم»و  کردمخدوش 
ای دارد. مطابق اين ديدگاه، شناسی نیز جايگاه ويژه نگری در علم روان ا مجموعگرايی يکلی ۀ(.  نظري7: 1364)گلشنی، 

جزء  به است و با بررسی جزء« همه چیز»نگری رويکردی برای درک ذهن و عملکرد بهتر انسان است که متمرکز بر  مجموع
کاری دارند، اهمیت بسزايی دارد هم« مجموعه»عنوان يک  اجزاء به ۀکه هماست. در واقع توجه به اينمخالف  ۀيک مجموع

پژوهان نیز مورد اهتمام واقع شده است؛ بحث از جامعیت و قلمرو  (. اين مسئله حتی در میان قرآن65: 1383مقدم،  )همتی
تفات و غور متمسک و از طريق ال« وَ نَزَّلنا عَلیَکَ الکتابَ تِبیَنا لِکُلِّ شَیء»قرآن کريم، پژوهشگران اين حوزه را به آياتی مانند 

 (.35: 1393ضمیر،  نگری را استنباط و آن را مفید تلقی کرده است )روشن کل، نگرش «کُلِّ شیء»در 
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اما اجزا همچنان از يکديگر  ؛پذيرد وضع و هیئت جديد را می ،کل حاصل از اجزا ،مورد دوم
ی اثر مجزا ئتوان از يکديگر تفکیک کرد و هر جز برخلاف نوع سوم که اجزا را نمیپذيرند،  تفکیک

اجزا است؛ يعنی اجتماع  سومدر نوشتار حاضر، همان قسم « کل»مقصود از و مستقلی نیز ندارد. 
 .برای آنها با اثرات و خواص جديدپیدايش وضع جديد  و

صدرالمتالهین در باب  نظريۀبررسی انتقادی »ای با عنوان  مقاله ،بحث حاضر ۀپیشین بارۀدر
 و پور آيسودا هاشمتألیف ( 1401)« ۀ ویبر نظام مفاهیم در فلسف تأکیدوجود مجموع با  ۀنحو

بر محور اصلی علاوه  ،حاضر پژوهشبا  آنتفاوت بارز که  است منتشر شدهمحمد بیدهندی 
های  استدلال ،است« تشکیک وجود»و « بحث نظام مفاهیم»مختلف بحث که بر دو مدار 

 اصلی بحث است.  ۀمنطقی و چینش مطالب و همچنین نتیج
 

 کلوجود  بارۀدیدگاه ملاصدرا در. 2
دلالت دارد، دو ديدگاه متعارض  کل وجود ۀضمنی بر نحو طور بهاز بررسی عبارات ملاصدرا که 

 آيد:دست می به
و   (5768-567: 1385، ابن سینا← ) ابن سیناملاصدرا در مقام نقد براهین ابطال تسلسل الف( 

اند، فرض برهان خود گرفتهرا پیش کلکه وجود  (1/31 :1375 سهروردی، ←)اثبات واجب سهرودی 
 (1/61 :1981، ملاصدرا← ) اقامه شده است  کلبرهانی از دشتکی که در جهت اثبات وجود  نیز و

ورزد که چیزی جز واحد در خارج موجوديت ندارد و کثرت با وجود، مساوقتی می تأکیدتازد و می
 ندارد. 

خلاف نظر فوق، همسو با پذيرش وجود بر از طرفی، برخی ديگر از عبارات ملاصدراب( 
را فراهم  کلاست؛ يعنی عبارات او بستر تشريح و تفسیری منوط بر وجود خارجی  کلخارجی 

 شود:کدام به تفصیل بررسی میکه هر( 4/213 :1981، ملاصدرا)ده است کر
 

 کلنفی وجود . 2-1
که هر دو برهان، مبینّ کثرت ) در برهان طرف و وسط، سهروردی در برهان اثبات واجب ابن سینا

وجودی  کل،برای  (کندکه کثرت عرضی را مطرح می) کلوجود  ۀو دشتکی در بیان نحو (طولی است
-2/55: همان ←)اند اند و از اين جهت مورد اعتراض ملاصدرا واقع شدهخارجی را مفروض گرفته

ها راهین مذکور و نقد ملاصدرا بر آنفهم بهتر نظرگاه ملاصدرا در اين خصوص، به ببرای  .(66
 شود. میای اجمالی  اشاره

 

 نقد ملاصدرا بر برهان طرف و وسط ابن سینا .2-1-1
های نامتناهی مفروض علت و معلول ۀاين شکل است که اگر معلولی را در سلسل تقرير برهان به

و برای آن علتی در نظر بگیريم و سپس برای آن علت هم، علت ديگری به حساب آوريم، در 
يک از آحاد و مراتب سلسله هر د؛ چراکهشومبتنی بر اوساطی بدون طرف می هاين صورت سلسل

گیرد و ن است، در وسط جای مییث که معلول پیشین و علت پسیح آن میان پیشین و پسین، از
علت بعدی باشد.  ،د که از يک جهت معلول و از جهت ديگرشو ای میيک از آحاد به گونههر
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که هر حال آن؛ اشندای نامحدود، مستلزم اين است که تمام آحاد در وسط بوجود چنین سلسله
ابن )نامعقول است  ،فرض وجود وسط بدون طرفاساسی  طور بهوسطی بايد طرفی داشته باشد و 

 سلسله، دو تقرير قابل بیان است: کل. در بیان وجه معلول بودن (2/567: 1405، سینا
آحاد، امری انتزاعی ذهنی است که در حقیقت، چیزی جز همان آحاد و افراد نیست  کلالف( 

، ملاصدرا)شود واقع، معلول خوانده می نیز در متن« کل»يک از آحاد معلول هستند، زآنجاکه هرو ا

1981: 2/244). 
بايی است. به اعتقاد ايشان آحاد، تقرير علامه طباط کلتقرير بعدی جهت معلولیت ب( 

گردد؛ زيرا  ها تکیه دارد، معلول میله، ترکیبی از افراد است و به آنآحاد يا سلس کلکه ازآنجا
 .(2/145: 1981)طباطبايی، باشد، معلول است متکی چیزی که به غیر هر

مورد اشکال واقع شده است. خود ملاصدرا  کلدو تقرير فوق در جهت اثبات وجود حقیقی هر
که وحدت با واجد وحدت اعتباری است و ازآنجا کلشود که متذکر می ،در اشکال تقرير اول

اعتباری باشد، گاه هستی، حقیقی است و اگر هستی مساوقت دارد، اگر وحدت حقیقی باشد، آن
تبع آن اعتباری خواهد بود. در واقع وسطِ اعتباری به طرفی اعتباری نیازمند است و  هستی هم به

. با التفات به همین (2/146: 1981 ،ملاصدرا)معنای محصلی ندارد  ،اثبات طرف حقیقی برای آن
ی غیر از امکان وجودی غیر از وجود افراد و امکان کلگويد: اگر وی در جای ديگر می ه،عقید

مغايرت خواهد داشت و حکم به تغاير وجود و  گاه علتش نیز با علت افراد افرادش داشته باشد، آن
، بنابراين ؛(165همان: )در صورت تساوی علت با علل افراد، گفتاری ناصواب است  کلامکانِ 

د. بیانات او محل تأمل است؛ چراکه عدم شومیمنکر  را کلصراحت وجود حقیقی  ملاصدرا به
 1.استنحو ديگری سازگار  با موجوديت آن بهکل اعتقاد به وجود عینی و ظاهری 

ناظر به اشکال فوق، برخی در جهتی همسو با ملاصدرا، تقرير دوم را نیز مورد مناقشه قرار داده و 
در ضمن افراد، از باب وصف به  کلبا اين بیان که تحقق  ؛اندرا فاقد وجود حقیقی خوانده کل

که در خارج هیچ وجودی ندارد  استامری انتزاعی  کلو در واقع  استحال متعلق موصوف 
با انتزاعی بودن وجود مجموع قرائن بر عدم عینیت خارجی آن  ،بنابراين؛ (8/25: 1389، )جوادی آملی

 در لسان براهین دلالت دارد.
 

 نقد ملاصدرا بر برهان سهروردي در اثبات وجود واجب .2-1-2

کند که آن را راهی کوتاه و مستقیم، بدون نیاز برهانی اقامه می ،سهروردی در اثبات وجود واجب
دين صورت ب کلد. تقرير اين برهان، مبتنی بر وجود حقیقی کنبه ابطال دور و تسلسل معرفی می

الوجود باشند و غیر از ممکنات، موجود موجودات جهان هستی، ممکن ۀهم ،اگر بنا به فرض است:
به اين معنا که يکی نیاز  ،جهان هستی خواه نامحدود باشد و خواه محدود ۀديگری نباشد، سلسل

اين سلسله که مرکب از آحاد است، در حکم يکی از  کلدو صورت، د، در هرکنديگری را رفع 

                                                           
؛ حظّی از وجود در خارج در نظر گرفتکل توان برای می، ويژه معقول ثانی فلسفی به ،. با نظر به مختصات معقولات1

(. بررسی و نقد نظر 6/84: 1981، ملاصدرااين مفاهیم هستند ) ۀزمر از« امکان»و « وجود»طور که به اذعان ملاصدرا،  همان
 ملاصدرا از اين طريق، مد نظر نوشتار حاضر نیست.
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هم ممکن و  کلونه که واحد، ممکن و نیازمند به علت است، گآحاد سلسله است. در واقع همان
يا خود سلسله، علت   :. حال علت اين سلسله از سه حالت خارج نیستخواهد بودنیازمند به علت 

که علت، خارج از سلسله است. اگر علت سلسله، خود سلسله باشد، يا جزيی از آحاد و يا اين ؛است
آيد که همان دور است و به اجتماع نقیضین ود میوجه محذور تقدم شیء بر نفس خود ب

لازم  ،ی از سلسله باشد، علاوه بر اشکال فوقئاگر علت سلسله، جز ؛گردد و باطل است برمی
آيد که آن جزء، هم بر خود و هم بر علل خود که اجزاء سابق و مقدم بر او هستند، مقدم باشد  می

يعنی واجب الوجود است. مطابق  ،ز سلسلهپس علت سلسله خارج ا؛ چیزی باطل استو چنین 
 ،بنابراين ؛امکان، واجب قرار دارد ۀو بیرون از سلسل اندآحاد اين سلسله ممکن ۀفرض، هم

گاه اين  د، آنکند که نیاز سلسله را برطرف شوهنگامی که بیرون از سلسله، وجود واجب اثبات 
: 1375)سهروردی، شود دور و تسلسل هم باطل می ،ترتیب شود و بدينسلسله خود، محدود می

1/31). 
شود و از اين جهت که ملاصدرا در نقد برهان فوق، مساوقت وجود با وحدت را متذکر می

سهروردی برای سلسله، وجودی مغاير با وجود آحاد در نظر گرفته، معترض است. به اعتقاد 
فاقد وحدت حقیقی  کلهستند. خود چیزی جز چند واحد نیست که در کنار هم  کلملاصدرا 

تواند واجد وجود حقیقی باشد. در واقع چون وحدت سلسله، اعتباری است و نمی ،رو اين از ؛است
وجودی ندارد که بتوان به امکان و  کلهمان کثرت محض است، خود سلسله يا  ،وحدت اعتباری

تواند ممکن و معلول نمیتبع آن  د و چنین چیزی که موجود نیست و بهکرمعلولیت آن حکم 
 .(6/32: 1981، ملاصدرا)به علت، نامعقول است  آن باشد، سخن از نیازمندی

 

 کلنقد ملاصدرا بر نظریۀ دشتکی در باب وجود  .2-1-3

مدافع وجود دشتکی کند. صدرالدين محمد دشتکی نیز اشاره می ۀملاصدرا در بیانات خود به عقید
نحو اجمال لحاظ  دارد: امور کثیر و متعدد هرگاه بهبیان میچنین است و در اين باب  کلحقیقی 

تفصیل  نحو بهکند و هرگاه ها صدق مینیز بر آن کلشوند، در حکم واحد هستند و الفاظی مانند 
 ؛کثیر است ،شود نیزا اطلاق مینهدر اين صورت، لفظی که بر آ ؛ستنددر نظر گرفته شوند، کثیر ه

شود؛ در احکام، منجر می و تفاوت در لحاظ اجمال و تفصیل به تفاوت«. آن»و « اين» مانند 
 . (2/160: همان)طلبد يک از واحد و کثیر، احکام متفاوتی را میيعنی هر

و اذعان  کند میملاصدرا با اشاره به سخن دشتکی، ذهنی بودن اجمال و تفصیل را بیان 
با لحاظ اجمال، محلی از اعراب ندارد؛ يعنی اخذ و استعمال اجمال  کلکه خارجی دانستن  دارد می

خواه  ،و زمین که اجتماع آسمانچنان ؛افتدو تفصیل هرگز در واقعیت خارجی اشیاء، مؤثر نمی
و احکام ذهنی  در خارج متصف به حکمی واحد هستند ،مفصل در نظر گرفته شود خواه مجمل

و تفاوت احکام خارجی به تفاوت واحد و کثیر ارتباطی ندارد؛  ا در خارج نیستهقادر به تغییر آن
آيد که  . از اين عبارات نیز چنین برمی(2/166: همان)بلکه مبتنی بر تفاوت موضوع يا محمول است 

 ده است.کررا خاطرنشان  کلبا جزء، عدم وجود حقیقی  کلملاصدرا با نفی تغاير حکم 
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قائل نشده  کلفوق حاکی از آن است که صدرا در مواضع عديده، وجودی برای  مطالبتمام 
 ده است.کروضوح به ذهنی بودن آن اذعان  و به

 

 کلوجود . 2-2

پردازيم که در تعارض با عبارات پیشینِ وی در اين بخش به ذکر آن دسته از عبارات ملاصدرا می
 .ايراد شده است« کل»اثبات وجود حقیقی  است؛ يعنی مطالبی که در جهت کلنفی وجود  بارۀدر

 

 نفی برهان پیشینیان بر تناهی عالم .2-2-1

به برهان برخی از پیشینیان بر تناهی  تلخیص المحصّلخواجه نصیرالدين طوسی در کتاب 
 کلکند: به اعتقاد برخی چون هر فردی از افراد، متناهی است، پس گونه اشاره میاين ،حوادث

و جزء با هم مغايرت  کلا با نظر به اينکه حکم نهاما برهان آ ؛شودناهی خوانده میعالم نیز مت
 .(298: 1405 )طوسی،يکسان نیست  کل دارد، مردود است؛ چراکه حکم واحد و

ملاصدرا در اسفار به سخن مذکور التفات دارد و نظر خواجه را برای نفی برهان پیشینیان در 
 .(2/149: 1981 ،ملاصدرا ←)داند جهت تناهی عالم، مفید می

 

 نفی نقد دیگران بر برهان طرف و وسط. 2-2-2

 کلای با بیان مستدل به نفی وجود در جهت ابطال تسلسل، عده ابن سیناناظر به براهین 
وجود  کلگونه است: اگر کند. بیان برهان بديناند که ملاصدرا در اسفار بدان اشاره میپرداخته

؛ شودای که دو فرد دارد، وجود نامتناهی مجموعه لازم میباشد، از وجود مجموعهحقیقی داشته 
مجموعه با آحاد و اجزاء  آورد و اينای بديع پديد میبا وجود افرادش، مجموعه کلچراکه وجود 

. (151: همان)آيد نهايت مجموعه لازم میبی ،و بر همین منوال ؛ای ديگرمجموعهسابقش، 
دو شیء، مستلزم آن نیست  کلگويد: اعتبار داند و میاستدلال اين گروه را صحیح نمیملاصدرا 

ماهیت  اجزاء خارجیِار که اعتبار مکرّر آنها با هیئت اجتماعی همراه باشد؛ چراکه اعتبار مکررّ، تکر
جديد  ۀها را در پی دارد و تا زمانی که در اجزای خارجی، افزايشی پديد نیايد، مجموعاعتباری آن

 .(167همان: )د شوحاصل نمی
را  کل، وجود «افزايش هیئت اجتماعی»رسد ملاصدرا در اين عبارت با بیان به نظر می

معقول  ۀطور که نفی موجوديت شیء در مرتبهمان ،بنابراين ؛معقول اول نفی کرده باشد عنوان به
 ۀبا موجوديت آن به معنای معقول ثانی فلسفی منافات ندارد، بیان ملاصدرا نیز در باب نحو ،اول

 تأکیدمعقول ثانی فلسفی، قابل اطلاق است. در واقع  ۀدر مرتب کلبه موجوديت  کلوجود 
گیرد، معنای ملاصدرا بر افزايش هیئت اجتماعی که همواره در معقولات اول، مورد لحاظ قرار می

البته عدم استعمال اصطلاحات  ؛دهدت شیء در مقام معقول ثانی فلسفی را به دست میموجودي
 است.که در زمان ملاصدرا باب بوده، محل تأمل  مانند معقول اول و ثانی، باره صريح در اين
میان اعتبار مکرّر با افزايش و تکرار اجزاء آغازين  ۀدر بیان دلیل ملازم ،در ادامه ملاصدرا

بلکه هیئت اجتماعی بر  ،شیء سومی در کنار دو شیء ديگر نیست کل: منظور از وجود گويدمی
که اعتبار  یطور بهيعنی همان دو شیئی است که در خارج موجود هستند،  ؛شودعارض می کل
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که صدق عنوان واحد هم به اين معنا نیست که در کنار ذات چنان ؛وصف در آن دخالتی ندارد
؛ بلکه وصف وحدت، به وجود ذات واحد موجود است ،وحدت موجود باشدواحد، وصفی به نام 

ای جديد حاصل د، مجموعهشوتا زمانی که بر اجزاء خارجی مجموعه، چیزی اضافه ن ،بنابراين
 .(169همان: ) آيد نمی

اذعان به عدم حضور وصف در خارج و اشاره به خارجیت ذات واحد و عدم خارجیت وصف 
قابل رؤيت  ،شیئی جداگانه و متمايز عنوان به کلوحدت، حاکی از آن است که در نزد ملاصدرا، 

 . زيرا کل مانند معقولات ثانی فلسفی وجودی منحاز ندارند؛ نیست در خارج
 

 در نزد ملاصدرا« مجموع»یا  «کل»و « کلی»تفاوت . 2-2-3

است؛ نظر وی  مجموعيا  کلبا « کلی» ۀ، نظر ملاصدرا در باب مقايسکلوجود  بارۀديگر در ۀنکت
 :استدر بیان تفاوت اين دو، دالّ بر وجود حقیقی کل و مجموع 

از آن حیث که کل و  کلکه حال آن، تنها در ذهن وجود دارد به اعتقاد ملاصدرا کلی .1
 است؛در خارج موجود مجموع است، 

 ؛دارای اجزاء است کلواجد جزئیات و  کلی .2
 ؛متقوم به اجزايش است کلمقوم جزئی، ولی  کلی .3
 ؛به عینه طبیعت جزء نیست کلهمان طبیعت جزئی، اما طبیعت  طبیعت کلی .4
 ؛برای هر جزءش کل نیست کلبرای هر جزئش کلی، اما  کلی .5
 ؛متناهی هستند کلتواند جزئیات نامتناهی داشته باشد، اما اجزای می کلی .6
حضور جزئیات لازم است  کلاما در  ؛مجتمع نیست طور بهنیاز به حضور اجزاء  در کلی .7
 .(4/213: ملاصدرا)

نقد  ،رو ايناز؛ ايراد شده است به دو صورت متخالف کلوجود  ۀعبارات ملاصدرا در بیان نحو
که از اصول اصلی  پذيرداين دو موضع متخالف با نظر به مختصات تشکیک وجود صورت می

های آن  بیان اجمالی اين اصل و ترسیم ارکان و مؤلفه ،آيد. بدين منظوراو به شمار می ۀفلسف
 بايسته است.

 

 بیان تشکیک وجود و ارکان آن. 3
ترين مبنای فلسفی ملاصدرا است، تشکیک وجود را بايد در متن مطابق اصالت وجود که اصلی

ست که حقیقت واحد د. تشکیک در وجود بدين معناکرواقع و حقايق وجودی تبیین و تفسیر 
حدت، تمام کثرات وجودی را نیز شود، در عین ووجود که واحدی سريانی و شخصی خوانده می

و به عبارتی  شخصی و هم کثیر شخصی است هم واحدی که حقیقت وجود نحو بهگیرد؛ میدربر
 و 1/559: 1375)جوادی آملی، است « عینیت کثرت و وحدت حقیقت وجود»تشکیک در وجود همان 

. در واقع وجود، حقیقت واحدی است که تمام متن کثرات حقیقی و خارجی را (6/502: 1382مطهری،
 سبب به نیز کثرات تفاوت ،د؛ از سويیشوا مینهالاشتراک تمام آ مابه ،رو ايناز دهد وشکل می
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ابن )ست هاالتفاوت آن ايق يادشده، عین مابهحق الاشتراک مابه اصطلاح، به و بوده واحد حقیقت همین

 .(2/283: 1383، سینا
که وحدت شخصی دارد، واجد مراتب مختلفی است و حالیحقیقت عینی وجود در ،ترتیب اين به

ها بازگشت دارد؛ هرچند ممکن است هريک از الاشتراک آن مابهمراتب وجودی به التفاوت  مابه
چنین نیست که  ،بنابراين؛ ديگر تفاضل، شدت و ضعف داشته باشد ۀمراتب وجود به نسبت مرتب

در وجود متفاضل عینی میان کامل و کمال وجودی آن، دوگانگی باشد. چنین نیست که واقعیت 
بلکه شدت و  ،دشوبعد بر آن عارض  ۀعینی، به ذات از کمال مبرّا باشد و وصف کمال در مرتب

ن ناقص وجود نیز عی ۀمرتب ضعف و نقصان طورکه همان. دارند عینیت بسیط حقیقت با کمال،
رغم  بههستی را مراتب  ۀتوان همرو، میايناز؛ (135: 1360، ملاصدرا)واقعیت بسیط خارجی است 

ترين  تا دون بالذات( واجب ۀ)مرتب مرتبه والاترين از که دانست شخصی واحدی ا،نهآ کثرت و اختلاف
ها و ارکان مؤلفه توان گفتمی ،بنابراين؛ ها سريان داردو در آن گیرد میرا دربر )هیولای اولی(آن 

 از:  ندا تشکیک وجود عبارت
 وحدت حقیقی وجود .1
 کثرت حقیقی وجود .2
 عینیت کثرت و وحدت حقیقی وجود. .3

ای از وجود و آثار مختص به آن رتبه يک از اوصاف و اشیاء، واجد رتبهبراين اساس، هر
وجودی هريک متفاوت  ۀند و بر اساس تفاضل در وجود، بهرا اشیاء در موجوديت مختلف .هستند

و حائز آثار مختص به وجود  دارندای خاص از وجود را يک از اشیاء و صفات، مرتبهپس هر ؛است
 . (137: 1360، ملاصدرا)هستند 

شود شده، نوع غالب تشکیک مذکور که همان تشکیک خاصی نامیده میمطابق تعريف ياد
، تشکیک طولی است و بر موجوداتی قابل اطلاق است که در طول (227: 1391و  98تا: ، بیملاصدرا)

يعنی ؛ معلولی برقرار است -علّی ۀند و میانشان رابطهستهمديگر، واجد مراتب شديد و ضعیف 
ای بدان انضمام گردد. اين علت حقیقت وجود علت است در عین بساطت و بدون اينکه ضمیمه

ونی دارد و معلول نیز همان حقیقت وجود است که نسبت به معلولش از حیث وجود و مرتبه فز
خود، ضعف رتبی و وجودی دارد و ای نسبت به علت و بدون انضمام هیچ ضمیمه استبسیط 

. تشکیک عرضی نیز با (1/402: 1981، ملاصدرا)ترديد وجود علت با وجود معلول مغاير است  بی
که تشکیک در چنان؛ وحدت، کثرت و عینیت وحدت و کثرت قابل توجیه است ۀسه مؤلف ۀملاحظ
ت يکايک و کثرت و ها برقرار نیست، با التفات به وحدعلیّ میان آن ۀده انسان که رابط ۀمجموع

ها و عینیت اين وحدت و کثرت با عنايت به اصالت وجود و تشکیک آن، تبیین تمايز مشهود آن
الاشتراک  به مابه الامتیاز مابه بازگشت طولی، تشکیک سان به نیز عرضی تشکیک در ملاک د.شومی

حقیقت  ها نیز در همانهستند و تمايز آن قت وجود مشترکاست؛ يعنی وجودات در اصل حقی
که در چنان؛ ها در میزان برخورداری از يک حقیقت، واحد نیستوجود است ولیکن امتیاز آن

ها به اين است که ند. در واقع تغاير آنواحد ۀجود، در يک مرتببلکه دو و ،تشکیک طولی چنین بود
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وجود اولی، وجود دومی نیست و وجود دومی، وجود اولی نیست؛ يعنی مطابق اصالت وجود اگر 
انسان بتواند طور نیست که وجود  وجود من، وجود انسان است و وجود اين کتاب، وجود کتاب، اين

 ،بنابراين؛ دنکه دار دند داشته باشنتوانهمان جايگاهی را میدو وجود تنها کتاب باشد، بلکه هر
: 1981 )طباطبايی،که هر دو وجود است  استالامتیاز  الاشتراک به مابه ملاک همان بازگشت مابه

 .(2/451: 1382مطهری،  و 431
هايی  حائز ويژگی است، سلسله حقیقی وجود بر مبتنی که سهروردی و سینا ابن ۀمطروح براهین

معلولی میان  -علّی ۀاست که برای موارد تشکیک ذکر شد؛ يعنی آحاد آن در طول هم و رابط
که برهان چنان، ها نیست. گرچه وجود کثرت عرضیغیر بر آن ۀها برقرار است و سخنی از ضمیمآن

؛. فوق، قابل ايضاح است ۀسه مؤلف ۀبا ملاحظ ،نیز دشتکی مبتنی بر اين نوع از کثرت بود
در اين براهین، با التفات به اصل تشکیک وجود، قابل  کلوجود  ۀترتیب نقد ملاصدرا بر نحو بدين

 پیگیری است.
 

 از مجراي استدلال کلسیر استنتاج وجود حقیقی . 4

های ذيل در قالب با التفات به اصل تشکیک وجود، بر استدلال کلوجود  ۀبررسی انتقادی نحو
ها و تبیین وجه لزوم ت استدلالصورت صحت و اثبات مقدما مبتنی شده است. در قیاس استثنايی

د. کررا با عنايت به تشکیک وجود، مبانی و لوازم آن استنتاج  کلتوان وجود حقیقی ا، مینهآ
رسد. های اصل تشکیک وجود به اثبات میهای ذيل با يکی از مؤلفهيک از استدلالرمقدمات ه

ضروری  ،يعنی اثبات وجود مجموع، نهايی ۀسیر به نتیج ها، دريک از استدالترتیب هر ۀملاحظ
 است.

 1استدلال 

اگر آحاد از آن حیث که واحد هستند، در خارج موجود باشند، پس از حیث وجود با هم  -
 ؛اشتراک دارند

 ؛آحاد از آن حیث که واحد هستند، در خارج موجودند -
 نتیجه: پس آحاد از حیث وجود، مشترک هستند. -

 2استدلال 
 ؛آحاد از حیث وجود مشترک باشند، از حیث وجود نیز مختلف هستند اگر -

 ؛آحاد از حیث وجود، مشترک هستند -
 نتیجه: پس آحاد از حیث وجود نیز مختلف هستند. -

 3استدلال 
مختلف باشند، اختلاف و : اگر آحاد از حیث وجود مشترک و دو استدلال فوق( ۀ)با ادغام نتیج  -

 ؛ها عینیت دارداشتراک آن

 آحاد از حیث وجود مشترک و مختلف هستند. -
 ا عینیت دارد.نهنتیجه: پس اختلاف و اشتراک آ -
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 4استدلال 
 ؛وجودی حقیقی دارد کلا عینیت داشته باشد، نهاگر اختلاف و اشتراک آ -

 ؛ها عینیت دارداختلاف و اشتراک آن -
 وجودی حقیقی دارد. کلنتیجه:  -

منوط به تحلیل و های فوق، در پرتو استدلال کلطور که بیان شد، اثبات وجود حقیقی  همان
های روشن خواهد شد که بیان ارکان و مؤلفه زيرا ست؛هااثبات مقدمات هريک از استدلال
 اقتضای اثبات مقدمات است. کلتشکیک وجود و ارتباط آن با وجود 

 

 نخست تشکیک وجود: وحدت در وجود( ۀ)با مؤلف 1اثبات مقدمات استدلال. 4-1

اند،  وجود حقیقی در نظر گرفته ۀکه محور اساسی انتقاد ملاصدرا از براهینی که برای سلسلازآنجا
د؛ به اذعان شونیاز از تشريح میاست، مقدم استدلال اول بی مطلق مساوقت وجود با وحدت

يا سلسله به دلیل عدم وحدت حقیقی، فاقد وجود حقیقی است و در حقیقت چیزی  کلملاصدرا 
جز واحد، متن واقع را اشغال نکرده و چون وحدت با وجود مساوقت دارد، پس آحاد از حیثی که 

 .(2/145: 1981، ملاصدرا)واحد هستند، در خارج موجودند 
لازم است ابتدا معنای وحدت  :دارند()آحاد از حیث وجود اشتراک  در تبیین تالی استدلال اول

در واقع امر واحد، يک وجود ساری است که چیزی در ورای آن وجود ندارد.  شود.بررسی و تبیین 
ترين آن تا دون واجب بالذات( ۀ)مرتباين حقیقت ساری، واجد مراتبی است که از والاترين مرتبه 

تشکیک وجود به  نظريۀها سريان دارد. ملاصدرا نیز در بیان گرفته و در آنرا دربر)هیولای اولی( 
در راستای اثبات استدلال اول،  ،بنابراين ؛(70: 1360، ملاصدرا)کند همین معنای وحدت التفات می

د. ملاصدرا برای کريعنی وحدت حقیقی وجود، نقشی مؤثر در تبیین تالی ايفا خواهد  ،اول ۀمؤلف
تشکیک وجود، به اشتراک معنوی  نظريۀجی و عینی وجود در اثبات وحدت ذاتی حقايق خار

)اعم از ممکن و نحو که مفهوم واحد وجود، بر تمام مصاديق خود  اين مفهوم وجود اشاره دارد؛ به

نمايد د و انتزاع مفهوم واحد از اشیايی که بالذات متباين هستند، نامعقول میشوحمل می واجب(
. از طرفی بر اساس اصالت وجود، آنچه متن جهان را تشکیل (6/60 و 1/132: 1981، ملاصدرا)

گیرد و مصداق ، وجود است و حقیقت عینی وجود بلاواسطه در برابر مفهوم وجود قرار میدهد می
 .(1/77: 1383شیرازی،  و 1/507: 1385-1381)میرداماد، شود بالذات آن خوانده می

انتزاع مفهومی واحد از آحاد، بر جهتی مشابه و يکسان در مصاديق دلالت دارد. به  ،بنابراين
که خود چنان ؛ستهاآحاد، وجود وجه اشتراکی میان آن تعبیر ديگر، ملاک صدق مفهوم واحد بر

توان گفت قرار می . بدين(1/133: 1981، ملاصدرا ←)ملاصدرا بر بديهی بودن آن تصريح دارد 
حاد شود، از سنخیت وجودی آود که بر تمام حقايق عینی، به يک معنا حمل میمفهوم واحد وج

ها و حملش بر مصاديق را مجاز از آن« وجود»حکايت دارد و اشتراک ذاتی آنها، انتزاع مفهوم 
از نوعی  ،يعنی مصاديق آن ،توان اذعان داشت که حقیقت وجودصراحت می پس به ؛ده استکر

 .رندی برخورداوحدت خارجی ذات
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د؛ چراکه با وضع شوحاصل می« اشتراک وجودی آحاد»صحت استدلال اول و  ،براين اساس
يعنی وحدت در  ،اول تشکیک وجود ۀمقدم که بداهتش آشکار شد، وضع تالی نیز مطابق مؤلف

 رسد.وجود، به اثبات می
 

 دوم تشکیک وجود: کثرت در وجود( ۀ)با مؤلف 2اثبات مقدمات استدلال . 4-2

نظر به اشتراک معنوی وجود و وحدت حقیقی آن، وحدت و اشتراک ذاتی تمام واقعیات عینی با 
وجه صحت مقدمِ استدلال دوم را بايد در استدلال  ،بنابراين ؛در استدلال نخست به اثبات رسید

ايد اظهار ب :1ند(ا )آحاد از حیث وجود نیز مختلف نخست جويا شد. و اما در باب تالی استدلال حاضر
دهد، همان داشت که مطابق اصالت وجود، آنچه هويت حقايق عینی و خارجی را تشکیل می

توان به يقین پنداشت که حقیقت واحد وجود، منشأ هويات تمام پس می است؛حقیقت وجود 
 اما آيا در حقايق خارجی کثرت وجود دارد؟ ،کثرات خارجی است

؛ يعنی (139: 1302، ملاصدرا)است  ناپذيربه اعتقاد ملاصدرا تکثر موجودات، بديهی و انکار
يابد که با ديگری تفاوت دارد. افزون بر آن، از طريق حس نیز هرکس بر مبنای وجدان، می

اند، تفاوت و تعدد اشیاء، قابل فهم است و تقسیمات گوناگونی که برای وجود در فلسفه برشمرده
ر، همان حقیقت واحد وجود خواهد بود؛ پس منشأ تکث ؛از حقیقی بودن تکثر در وجود حکايت دارد
 ،رواينوجود است و از ۀامری اعتباری و مؤخر از مرتب ،چراکه با عنايت به اصالت وجود، ماهیت

لحاظ رتبه، بر ماهیت تقدم دارد؛ يعنی حقیقت  تواند عامل کثرتی باشد که اصیل است و بهنمی
 ای از مراتب حضور دارد.واحد وجود، خود در هر مرتبه

شود که آحاد از ا به وجود، دانسته مینهبديهی و واقعی در خارج و منشأ آ بنابراين کثرات
استدلال دوم نیز با وضع  ،ند و از اين طريقهستهمان حیثی که وحدت دارند، حائز اختلاف نیز 

يعنی کثرت در  ،دوم تشکیک وجود ۀرسد و جايگاه اصالت وجود در تبیین مؤلفمقدم به اثبات می
 د.کنوجود، وجه لزوم مقدم و تالی را آشکار می

 

 سوم تشکیک وجود: عینیت وحدت و کثرت در وجود( ۀ)با مؤلف 3اثبات مقدمات استدلال . 4-3

کند؛ چراکه مداقه در تبیین و اثبات استدلال دوم، در ايضاح اثبات استدلال سوم کمک شايانی می
تبیین عینیت وحدت و کثرت وجود، مستلزم سريان حقیقی وجود واحد در کثرات و بازگشت 

                                                           
نه در وجود. در پاسخ به اين عقیده  ،ای منشأ اختلاف را در ماهیات بداننددر بیان تالی استدلال حاضر، ممکن است عده. 1

های مذکور بر مبنای تشکیک وجود است که با پذيرش اصالت وجود، قابل بیان محور استدلال ،شويم که اولاًمتذکر می
اند و ماهیت بايد گفت که ماهیت و وجود در خارج، عین هم ،د و اما در باب جايگاه ماهیت در مبحث اصالت وجود نیزشو می

اند و بیشتر نیستند، در تحلیل عقل دوگانهاما اين دو با اينکه در خارج يکی  ؛هم، به عینِ موجوديت وجود، حقیقتاً موجود است
ولی ماهیت، بذاتها موجود  ،يعنی موجوديتِ وجود به خودِ اوست؛ موجود استبذاته  شود که وجود،در اين تحلیل دانسته می

 اما بالذات موجود نیست؛ يعنی اسناد ،ماهیت موجوده، حقیقتاً موجود است ،بنابراين؛ نیست، بلکه به وجود موجود است
، حقیقتاً موجود است، نه بدون اين قید. ماهیت فی «وجود»ولی ماهیت با قید  ،موجوديت به اين ماهیت، اسنادی حقیقی است

 (.27: 1387فیاضی،  ←تواند منشأ اختلاف باشد )حد نفسها، امری اعتباری است و چنین چیزی نمی
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کثرات به وحدت است و در استدلال پیشین، اثبات سريان حقیقی وجود واحد در کثرات در پرتو 
د، )اختلاف و اشتراک آحا . ولیکن اثبات تالی استدلال حاضرشداثبات اختلاف وجودی کثرات، محقق 

مطابق اصالت وجود، چیزی جز  .نیازمند تشريح کیفیت بازگشت کثرت به وحدت است :عینیت دارد(
که فاقد جنس، فصل، ماده، صورت و هر جزئی  استوجود در کثرات نیست و وجود امری بسیط 

که منشأ  توان قائل شد که اشتراک وجودات کثیرنمی ،رو ايناز؛ (37: 1376، ملاصدرا)ديگر است 
ها چیزی ديگر باشد؛ زيرا التفاوت آنشتراک وجودات و مابهالامابه ،انتزاع مفهوم وجود است

اساس اصالت وجود، اعتقاد به حقايق وجودی متشکل از وجود و غیر وجود، فاقد معنايی معقول بر
اگر چنین تصوری  ،آن ۀاست؛ چراکه غیر وجود يا اعتباری است و يا عدمی و با فرض ضمیم

تمام کثرات از مراتب همان حقیقت  ،بنابراين ؛دشوچیزی به متن واقع افزوده نمی، شدصحیح با
وجود هستند و فرض تشکیل کثرات از وجود و چیزی غیر از وجود، نادرست است و با  ۀواحد

 تفطن به عینیت کثرت و وحدت، کثرت با وحدت حقیقت وجود منافاتی نخواهد داشت.
مقدم و تالی استدلال سوم و التفات به اصالت و بساطت وجود که مشهود است با پیوند چنان

و جايگاه آن در تبیین مؤلفه سوم تشکیک وجود، يعنی وحدت و کثرت در وجود، مطلوب پژوهش 
 منتج خواهد شد. ،است« عینیت وحدت و کثرت»که همان 

 

 (کل)اثبات وجود  4اثبات مقدمات استدلال . 4-4

بر اصل تشکیک وجود که يکی از ارکان اساسی حکمت متعالیه است و تبیین وجود خارجی  تأکید
. در مطالب شدبر مبنای محکمات اين رکن رکین، در اثبات سه استدلال مذکور، آشکار « کل»

تشکیک وجود صراحت دارد و در مواضع عديده در جهت  ۀگانهای سهگذشته ملاصدرا بر مؤلفه
وحدت و کثرت حقیقی، در  ،بنابراين ؛کندهای آن را نیز خاطرنشان میاثبات اين اصل، مؤلفه

 خارج اثبات و مساوق يکديگر خوانده شدند. 
فوق، علاوه بر وجود حقیقی و خارجی کثرت، بازگشت اين  ۀگانهای سه لحال که با استدلا

 نیز بدين نحو محقق خواهد شد: کلبه وحدت نیز اثبات شد، بستر اثبات وجود خارجی  کثرت
حسب وجود خارجی کثرات، در خارج موجود د کثیر، برمفهومی منتزع از آحا عنوان به کل .1

به دلیل  کلمبنايی، برخلاف قول ملاصدرا مبنی بر عدم وجود حقیقی  ۀو اين نتیج است
 است. ،عدم وجود حقیقی کثیر

د؛ کرديگری نیز تبیین  نحو بهرا  کلتوان وجود های فوق، میبا پذيرش نتايج استدلال .2
که از  کلمطابق اصل تشکیک وجود و بازگشت تمام کثرات به حقیقت واحد، مفهوم 

آيد، با بازگشت کثرات به حقیقت واحد وجود، منشأ انتزاع آن، همان کثرات به دست می
به وجود منشأ انتزاع خود که امری حقیقی و  کلکثرات. د و نه شوحقیقت واحد وجود می

واحد و مشترک آحاد،  ۀجنب ۀد؛ يعنی بدون ملاحظشوخارجی است، در خارج محقق می
طور که انتزاع معنای امکان از منشأ د؛ همانشوممکن مینااساساً انتزاع چنین مفاهیمی 

 طور به ،در غیر اين صورت آن، بدون فرض اشتراک و اتحاد افراد متصور نخواهد بود و
نیاز از د و بطلان اين سخن بیشوانتزاع معنای امکان از واجب و عدم نیز جايز می ،مثال
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که در يک سنخ وجود، متحدند، جز از مصاديق آن کلمفهوم  ،بنابراين ؛تشريح است
چه اتحادی میان آحاد سلسله وجود نداشته باشد و در عین حال،  شود و چنانانتزاع نمی

 .(157: 1355)زنوزی، آيد مرجح لازم مید، ترجیح بلاشوا انتزاع نهاز آ کلمفهوم 
ای از وجود و آثار مختص يک از اوصاف و اشیاء دارای رتبهابر اصل تشکیک وجود، هربن .3

ند و بر اساس تفاضل در ا اين اوصاف و اشیاء در موجوديت مختلف .به آن رتبه هستند
در « کل»يعنی مطابق اين اصل، وجود حقیقی  ؛وجودی هريک متفاوت است ۀوجود، بهر

 است.خارج، که وصف موجودات کثیری است که واجد وجود حقیقی هستند، حتمی 
ايراد شده بود،  کل فی وجودد که آن دسته از اقوال ملاصدرا که در نشوروشن می ،روايناز

مطابق اصل تشکیک وجود، معقول نخواهد بود و با وجود رواج اصطلاحات فلسفی مورد نیاز در 
وجود حقیقی  ۀبردن چنین اصطلاحی، بر نحو کار با به کم دست، چرا )معقول ثانی فلسفی(اين زمینه 

را به مماشات  کلنفی وجود بارۀ صدرا در نظريۀتوان  گرچه می ؛صراحت چندانی نداشته است کل
ولی در ادامه با نقادی  ،پذيرد او ابتدا نظر ايشان را می ،وی با گذشتگان نسبت داد. به عبارت ديگر

 کند. ديدگاه نهايی خود را بیان می ،آنها
 ؛تأثیر بسزايی دارد« هويت جامعه» ۀدر انگار کلالتفات به وجود  ۀشايان ذکر است که نحو

به وجود  کلتوان انحصار اخلاق در اخلاق فردی را از لوازم فروکاهی وجود گونه که میبدين
را در تبیین اخلاق جمعی، مؤثر دانست. تدقیق به اين  کلاجزاء و متقابلاً اعتقاد به وجود حقیقی 

در  کلوجود ۀ امر و تشريح چگونگی اخلاق در نظر ملاصدرا و سازگاری يا ناسازگاری آن با نحو
 های ديگر است. پژوهش ندنیازمنظر وی، 

 

 نتیجه. 4
ملاصدرا را  ۀکه امروزه در علوم مختلف مطرح است، گرچه بخشی از فلسف نگری کل نظريۀ

ضمنی در نقد  طور بهلیکن بیانات او در اين باب،  است، ويژه به خود اختصاص نداده طور به
قابل استنباط و ايضاح  ...مباحث مختلفی چون براهین ابطال تسلسل، اثبات واجب، تناهی عالم و 
و ديگری با تلويح يا  کلاست. عبارات وی در دو جهت مختلف، يکی در تصريح نفی وجود 

بیان مساوقت  کلهم اعتراض ملاصدرا در نفی وجود اقابل بررسی است.  کلصراحتی بر وجود 
. در مطالب مطروحه، شايان تأمل، رهیافت ملاصدرا استوحدت و عدم مساوقت کثرت با وجود 

 رسد بدون التفات به مبانی حکمت متعالیه ايراد شده است.نگری است که به نظر میکل نظريۀبر 
ست و با بیان سه ملاصدرا ۀهم مبانی فلسفامطابق تدقیق در اصل تشکیک وجود که از 

اساسی اين اصل، يعنی وحدت حقیقی، کثرت حقیقی و عینیت اين دو در خارج، وجود  ۀلفمؤ
 :شود میبه سه طريق اثبات  کلحقیقی 

از آن جهت که  کلو  استبر مبنای اصل تشکیک وجود، کثرت حقیقی در خارج موجود  .1
 ؛دشو منتزع از امور کثیر خارجی است، به وجود منشأ انتزاع خود واجد وجودی حقیقی می
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در  ؛گردندمطابق مختصات تشکیک وجود، تمام کثرات به حقیقت واحد وجود بازمی .2
 ،تبع آن از حقیقت واحد وجود، امری روشن و به کلد که انتزاع کرتوان اذعان نتیجه می

 ؛است ناپذيرش در خارج انکارا وجود حقیقی
جودی مختص مبنای اين اصل، تمام اوصاف و اشیاء از وجودی تفاضلی و آثار وبر .3

وصف موجودات کثیری که در خارج موجودند، موجود و  عنوان به کل ،بنابراين ؛مندند بهره
   واجد آثار خاص و متمايز از اجزاء است.

 اين امر است که بايد میان وحدت و کثرت مصداقی و عینی که در ،فوق ۀلئمهم در مس ۀنکت
معقول ثانی عین وجود است، بلکه کثرت آن عین  عنوان بهمراتب تشکیکی وجود تحقق دارد و 

وحدت و بساطت و وحدت آن عین کثرت و تشکیک است، با مفهوم ذهنی مجموعه که محل 
ای از کثرت  نحوه ۀيک اعتبار ذهنی است که با تمايز و ملاحظ کلتفکیک قايل شد.  ،انکار است

های  شناختی تبیین و معرفت ذهنی ۀاين ملاحظ رشود و د افرادی و نه کثرت تشکیک لحاظ می
اگر کسی در حقیقت عینی خارج قائل به  .ای ندارد چندان مداخله ،جمله تشکیکاز ،شناسی هستی

اين  ۀهم در، اصالت ماهیت يا تباين وجودی باشد يا تشکیک خاصی يا تشکیک اخصی باشد
یت يا سه وجود متباين يا سه ماه عنوان به لحاظ افراد و به میز و کتاب و قلم به وقتی مثلاً ،حالات

آنها را اعتبار  کلتواند  می ،ن عرفانی نگاه کندسه مرتبه از وجود تشکیکی يا سه مظهر و تعیّ
اعتباری ذهنی تحقق عینی ندارد و اين غیر از کثرت يا وحدتی است که خود  کلاين  .نمايد

همان کثرت باشد که نزاع لفظی  ، کلمراد از  ن با آن مساوق است. اگر واقعاًهمان وجود يا تعیّ
 ايم.   نامیده  کلما  ،نامد می «کثیر»آنچه صدرا در تشکیک  ،خواهد بود
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 .110-97 ،4ش ، فرهنگستان علوم، «نگری و موجبیت در فیزيک کوانتومی بوهم کل» ،(1364گلشنی، مهدی )

 صدرا. ،تهران، 9، چ 6و  2، ج مجموعه آثار، (1382مطهری، مرتضی )
 نا.بی ،تهران، مجموعه الرسائل التسعه  ،(1302) ملاصدرا

 ،مشهد، 2چ  ،الدين آشتیانیتصحیح و تعلیق سید جلال ،ةفی المناهج السلوکی ةالشواهد الربوبی ،(1360) ــــــــــ

 المرکز الجامعی للنشر.
 ،تهران ،الدين آشتیانیجعفر لاهیجی و تصحیح سیدجلالشرح محمد ،المشاعر ةرسالشرح  ،(1376) ــــــــــ

 امیرکبیر.
 المحمودی. ةمکتب ،تهران ،شرح اصول کافی ،ق(1391) ــــــــــ

 دار احیاء التراث. ،بیروت ،3، چ 6و  4، 2، 1، ج ۀالاربع ۀفی الاسفار العقلی ۀالمتعالی ۀالحکم ،(1981)ــــــــــ 
 بیدار. ،قم ،علی الهیات الشفاء ۀالحاشی ،تا()بی ــــــــــ

انجمن آثار و مفاخر  ،تهران ،به اهتمام عبدالله نورانی ،مصنفات میرداماد ،(1385 -1381میرداماد، محمدباقر )
 فرهنگی.

بررسی انتقادی نظريۀ صدرالمتالهین در باب نحوۀ وجود مجموع با »(، 1401پور، آيسودا و محمد بیدهندی ) هاشم
 .56-41، 3، ش 19، س معرفت فلسفی، «تأکید بر نظام مفاهیم در فلسفۀ وی

ش ، ذهن، «طب ۀفلسف ۀبحث در حوز ،گرايی معناشناختی و زبان پزشکی کلی» ،(1383مقدم، احمدرضا ) همتی
18 ،59-68. 
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